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 بی تفاوت شده بودم.
ً
دو سال بعد، وقتی که همراهِ مادربزرگم به بلبِک رفتم، نسبت به ژیلبِرت کاملا

 عجله کنید! وگرنه از قطار یک  و  
بیست و دو دقیقه جا می مانید!

بار حس می کردم که مادرم می تواند بدونِ من زندگی  اولین  برای 
کند، نوعی زندگی که به خاطرِ من نباشد، یک زندگی دیگر.

گرگ کوچولویم حتی در جاهای دور هم همراه من است. 
فردا نامه ای از مامانت به دستت می رسد.

بخش اول

خب، کلیسای بلبِک اگر می دانست که با این ظاهرِ فلک زده آماده 
می شویم تا به دیدنش برویم چه می گفت؟ 

چترنگآیا مسافرِ سرخوشی که راسکین می گوید همین است؟
نشر
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دخترم، تو در نظرم مثل خانم سِوینیه  هستی که
 نقشه ای جلوی چشم هایت گرفته ای و یک لحظه 

هم ما را تنها نمی گذاری.

هووووو هوووووو!

برای دوری از احساس خفگی که در سفر دچارش می شدم، دکتر توصیه کرده بود که هنگام حرکت مقدار زیادی آبجو یا کنیاک بنوشم تا در 

 کمتر می شود.
ً
حالتی باشم که او به آن می گفت »خلسه«، حالتی که در آن ضربه پذیریِ سیستم عصبی موقتا

آن وقت اما با دیدنِ چهرۀ رنگ پریدۀ مادربزرگم: گفت،  چه  من  به  دکتر  می دانی  ...خودت 
نصیحتی که به من می کنی این است!

خب پس اگر برایت خوب است زود برو آبجو یا
 یک مشروب دیگر بیاور.

شاید بهتر باشد سعی کنی 
کمی بخوابی.

اگر خوابت نمی بَرَد کتاب بخوان.

مارکیزدو سِوینیه

نامه ها

مارکیزدو سِوینیه

نشر چترنگنامه ها
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تماشای پردۀ پنجره به نظرم فوق العاده بود...

لذتی که از تماشای 
آن پردۀ آبی رنگ 
حس می کردم، و 

از اینکه می دانستم 
دهانم نیمه باز است، 
اندک اندک کاهش 
یافت. پویاتر شدم.

کمی جابه جا شدم و 
توانستم نگاهم را به 

صفحه هایی که اینجا و 
آنجا انتخاب می کردم 

بدوزم.

در حین خواندن حس 
می کردم ارادتم به

 خانم سِوینیه
...هنرمندی بزرگ از خانوادۀ همان نقاشی که قرار بود  بیشتر می شود...

ستیر.
ْ
در بلبِک ببینم: اِل

خانم سِوینیه هم مثل او همه چیز را معرفی می کند، آن هم 

بر اساس ترتیبِ مشاهدات و دریافت های ما، نه با بیان 

علت هایشان.

از آنجایی که مادربزرگم نمی توانست »سرزده و بی اطلاع« به بلبِک برود، بیست و چهار ساعت در منزل 

یکی از دوستانش مانده بود و من همان شب از آنجا رفته بودم تا مزاحم نشوم،

به نحوی که فردای آن روز بتوانم کلیسایِ بلبِک را ببینم.

نشر چترنگ
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برآمدنِ آفتاب همراهِ همیشگیِ سفرهای طولانی با قطار است، مثل تخم مرغ های سفت، روزنامه های مصور، بازیِ ورق، رودخانه هایی
 که قایق ها در آن ها تقلا می کنند، اما پیش نمی روند.

قطار در ایستگاه کوچکی متوقف شد. در انتهای درّه، جز خانۀ نگهبان چیزی 
دیده نمی شد.

اگر بتوان جذابیت خاص خاکی را در وجود محصولِ آن چشید و چنین 
محصولی وجود داشته باشد، این محصول همان دختر قدبلندی است

 که من دیدم از آن خانه بیرون آمد.

او بی شک در آن درّه، جز مسافرانِ
 قطارها، هرگز کسی را نمی دید...

پیشِ روی او، دوباره
 میل به زندگی را حس 

کردم، مِیلی که هر 
بار متوجه زیبایی و 

خوشبختی می شویم، 
در وجودمان جان 

می گیرد.

دختر خانم!

چوچوچوچو

 بالا آمده بود.
ً
حالا آفتاب کاملا

من از سپیده دم دور می شدم.

نشر چترنگ




